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Abstract 
As one of the most influential contemporary phenomenological theories,  
Gaston Bachelard’s notion of “material imagination,” approaches poets in terms 
of the predominance of the four elements (water, air, fire, and earth) in their 
works. Each of these elements imposes its characteristics on its symbolic 
representation. On the other hand, Bachelard views the home as the centre of 
being. That said, a spatial exploration of the poet’s imaginary home reveals the 
dominant literary structure or poetics of his thought as well as his unconscious. 
Nima Yooshij is among the canonical figures of Persian poetry and is also 
considered the father of modern Persian poetry. His importance can be ascribed 
to his revolutionary views on literary devices in Persian poetry. He has 
transformed the poetics of Persian poetry. The presence of natural phenomena, 
such as trees, nests, birds, the sky, and mountains, shows the predominance of 
the element of air in his poetry and imagination. The present study aims to 
explore the element of air in his poetry..   
 
Keywords: Nima Yooshij, Gaston Bachelard, Material Imagination, The Element 
of Air, Tree House 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Informed by a phenomenological reading of literary devices, Gaston Bachelard 
argues that human imagination does not operate in accordance with the four 
main alchemical elements (water, air, fire, and earth). Imagination precedes the 
material world, i.e., we imagine the world before experiencing it. In this regard, 
imagination moves beyond an absolute aesthetic phenomenon toward 
epistemology. The “matter,” according to Bachelard, subjectifies and identifies 
the psychic and imaginative structure of every poet. 
For Bachelard, space is not a neutral concept bound to geometrical concepts, 
but is understood through imagination. In his view, the concept of home directly 
correlates with imagination and cosmos, i.e., the lived experiences correlate with 
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the unconscious. He argues that canonical poets have two distinctive 
characteristics: material imagination and cosmic reverie. 
 
2. Methodology 
This descriptive-analytical study employs library sources to investigate Nima 
Yooshij’s poetry. 
 
3. Theoretical Framework 
 According to Bachelard, literary devices possess alchemical elements. Each 
element has its unique characteristic. The present study investigates the 
element of “air” in Nima Yooshij’s poetry. The air is a flowing element. Bachelard 
sees air as a fundamental element that stimulates the imagination. He explores 
the way images of flight and suspended spaces, like an island in the sky, relate to 
our subconscious and its yearning for freedom and elevation. 
Thoughts can never be wanderers; they need a fixed place to return. Imagination 
creates a home for thoughts. Home becomes the crossroad of imagination and 
thought.   
 
4. Discussion and Analysis 
 Bachelard sees air as a fundamental element that stimulates the 
imagination. He explores the way images of flight and suspended spaces, like an 
island in the sky, relate to our subconscious and its yearning for freedom and 
elevation. 
Elevation is the most important feature of the “air.” Nima’s poetry is filled with 
pastoral imagery. In the mountains, he is surrounded by aerial creatures. The 
weather is cold. The cold signals the potential for movement. 
It is evident that any ascension requires lightness. The light flight of the bird is a 
good example. From the rising smoke to the wind and the bird, Nima’s poetry is 
filled with the elements of lightness.  
The tree house is the crossroad between Nima’s poeticity and imagination. His 
poetic devices are in harmony with the tree house. The house is a place in the 
cosmos. The nest is the epicentre of all aerial forces. The nest has the capability 
to be the centre of the cosmos. Nima frequently refers to the nest. 
The city comes in stark contrast with elevation. The city is gloomy, heavy, and 
gray. All Nima’s nests are in a dream state. They are made from imagination and 
dreams.     
 
5. Conclusion 
Due to its elemental nature, the analysis of material imagination and poeticity is 
considered one of the most fascinating phenomenological readings. For 
Bachelard, images are gateways to the poet’s unconscious and serve as a 
blueprint for a spatial analysis of their unconscious. The results of this study 
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show the predominance of the element of air in Nima’s poetry. The air implies 
hope and liveliness throughout Nima’s poetry. The tree house and the nest are 
among the most recurrent images in Nima’s poetry.  
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تخیل  ۀدرختی در آثار نیما یوشیج بر مبنای فلسف ۀکاوی خانهوا و مکان ۀخیال مادصور 

 گاستون باشلار

 

 *1 زیبا پریشانی

 

 چکیده
معاصر است.   ۀهای پدیدارشناسانترین دیدگاهگاستون باشلار، فیلسوف فرانسوی، یکی از مهم ۀتخیل ماد ۀنظری

کنتد  خیال آنهتا تللیتل مییکی از چهار عنصر: هوا، خاک، آب و آتش در صتور ۀغلبباشلار شاعران را بر مبنای 

ادبی مربتو  بته  ۀها و خواص و اثرات خاص خود را دارد که لاجرم آن را بر انگارهریک از این چهار ماده ویژگی

ستکنی و  ۀمایتگیترد کته عنوان مرکتزی در نظتر میخانته را بته دیگر، باشتلارکند  ازسویخود نیز تلمیل می

های ناخودآگاه هستی در جهان است. و بتدین معنتا شود  خانه ملل تجمع و همگرایی رانهبودگی آنها میدرون

کتاوی و اوست.  از طریتم مکان ۀخیالی شاعر، روشنگر بوطیقا یا نظام ادبتی اتاکم بتر اندی ت ۀکاوی خانمکان

شتاعر راه یافت.  نیمتا یوشتی  نته تنهتا یکتی از توان به پستوهای رازآلود ذهن همچنین بررسی شکل خانه می

ساز نللۀ ادبی نو در شعر فارسی است.  ترین شاعران ادب فارسی بلکه بنیانگذار شعر نو فارسی و جریانبرجسته

واسطۀ انقلاب عمیقی اس. کته وی در شتیوۀ ستاخ. صتور خیتال در شتعر اهمی. نیما در سیر ادب فارسی به

طیقای شعر فارسی و البته فرم آن با نیما یوشی  متلول شد و بدین دلیتل تللیتل فارسی پدید آورد  ساختار بو

هواگتون است.  بستامد بستیار پدیتدارهای طبیعتی:  ۀیابد  آشیانه، یک خانبوطیقای نیما اهمیتی دوچندان می

تخیتل  دهد که عنصر غالب بتر ذهتن ودرخ.، لانه، مرغ، آسمان، کوه و مانند آن در شعر نیما یوشی  ن ان می

 پردازد  ااضر به تللیل همین عنصر در شعر او می ۀهوا اس. و مقال ۀوی ماد
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   همقدم -1

خیال ادبتی ، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، با تللیتل پدیدارشتناختی صتور1گاستون باشلار

پندارد که تخیل انسانی، بیرون از تخیل بنای ساختار هستی، مبتنی بر چهتار عنصتر چنین می

، نیست. کته از دوران باستتان بنتا بته تخیتل ب تر -آتش و ختاک آب، هوا،-اصلی  ۀکیمیاگران

ها، جانوران، گیاهان، اشتیا  و در کتل تمتامی جهتان پدیتدار را ت تکیل ساختار مزاجی انسان

اقیقت. متا پتیش از است. و در« شناخ. تجربی»مقدم بر « تخیل»دهد  به سخن باشلار می

نه امر زیباشناختی مطلم، بلکه « تخیل»دلیل اینکنیم  بهآنکه جهان را ببینیم آن را تخیل می

ویژه و برجسته، مبتنی بتر توتوی یتک عنصتر در « روای»شناختی اس.  به این معنا شناخ.

تخیتل در  ۀعنصتر برجستت« آب»اس.  برای نمونته، از نگتاه باشتلار،  م اهدهتخیل شاعر قابل

هتا، هتای تیتره و مانتداباس.، اشعار وی پر است. از فاتای سترد و ستکون آب 2پواشعار آلن

های تاریک آب  البته این به آن معنا نیس. که عنصر آب تنها واجتد زده و سایههای یخدریاچه

رودها و تهتاجم  هتواند در شکل خروش جویبارهای بهاری، زمزمهاس.؛ بلکه آب میاین ویژگی

ناختی پتیش از وی، های زیباشتها نیز باشد  سخن باشلار آن اس. که در تللیلامواج اقیانوس

زیباشناسی از عل. مادی غول. کترده  ۀفلسو»ن ده بود؛ به تعبیر وی « عل. مادی»توجهی به 

ج: 1011 )باشتلار،« است.کم گرفتته شتده بخش ماده، در این فلسوه دس.اس. و نیروی فردی.

و « فردیت.»باعت  « متاده»اس.؛ به تعبیر دیگتر « بخ یفردی.»مهم این گوته در  ۀنکت(  11

مرکتزی کته بتر مبنتای آن  ۀبه نظام ذهنی و تخیلی هر شاعر اس.؛ آن هستت« بخ یهوی.»

توان کنند  به این معنا میگیری میشوند و جه.می« قطبی»دیگر پدیدارها در ناخودآگاه وی 

 داد تخیل عنصری مورد تللیل قرار ۀشاعران بزرگ ادب فارسی را بر مبنای اید

در ب ر، نوع برخورد وی با موهوم « شناخ. ۀقو»ر تللیل چیستی تأثیر مهم دیگر باشلار د

یتک موهتوم خن تی و تنهتا مبتنتی بتر موتاهیم « فاا»دهد که اس.  باشلار ن ان می« فاا»

نگترد  از نگتاه باشتلار ریاضی هندسی و جه. نیس.، بلکه ب ر به فاا نیز با چ تم تخیتل می

ستااتی معنتوی و تخیلتی در ذهتن متا  در های فاتایی )ستطو و ارتوتاع( کتاملاًاتی سویه

معنتوی هتم هست.؛ « فرازش»بالا معرف نوعی  ۀها و رسیدن به طبقمانند  بالا رفتن از پلهمی

بتالا  ۀشود و طبقتخانه معرفی می« ۀکلّ»اطای بالا و فاای بام و زیر شیروانی همواره در شکل 

                                                           
1. Gaston Bachelard 

2. Edgar Allan Poe 
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دلهتره و انتدوه و خمتودگی که زیرزمین فاای تترس و های بلند اس. همچنانجایگاه اندی ه

اس.  بدین معنا، ارک. درجه. عمودی بالا و پایین، ارکتی کاملاً معنایی اس.  در فاتاهای 

هتا، اشتکاف، پنجتره، دالان، وجتود دارد: پستتوها، کن « ختوانش تخیلتی»دوبعدی نیز همین 

معنتایی ه تی و مانند آن فااهای خن ی تنها برای زیس. بهتر نیستتند، بلکته بتار عتاطوی و 

« نظام ادبتی فاتا»یا به تعبیر دیگر « بوطیقا»خود را دارند  به همین جه. اس. که باشلار از 

گوید  درواقع، باشلار اگرچه در آثار آخر ختود از روانکتاوی تتا اتدی فاصتله گرفت.، سخن می

جه. اس. کند  ازاینهای فاایی در ذهن ب ر توجه میهمچنان به تللیل تأثرات روانی سویه

کند و نستب. میتان ابتژه و در فااهای مختلف توجه می« دیالکتیک درون و برون»ه وی به ک

خیال اس. کته  ۀقو ۀواسطکاود  از نگاه باشلار، بهمیآن فاا در ذهن سوژه را وا ۀشدتأثر درونی

گیرنتد، بته تعبیتر وی خیتال شتاعرانه دارای طنتین شتناختی میفاا و مکان ای یت. هستی

  (11: 1911شلار، )باوجودی اس. 

اس بینایی نیس. بلکه موهومی از فاتا  ههای زیباشناساناما فاا پدیداری تنها برای سنجه

اس.: موهوم خانه  خانه فاای مستکون سختی با هستی و تخیل ب ر آمیخته وجود دارد که به

اتای پرورش و بالش ب ری اس.  انسان پیش از جهتان بیرونتی بتا ف ۀو قرار اس.، خانه گهوار

شتود  موتاهیم بزرگتی چتون: بندی میاش در خانه صتورتشود و هستی فااییخانه آشنا می

اند  تخیتل ب تری شدههای خوی اوندی با فااهای خانه عجین سکون.، قرار، آرمیدن و نسب.

 ۀخانت»شناستد  اتتی اصتطلا  ها و فااهای هندسی خانه نمیمرز م خصی میان این نسب.

گیترد  دهد که خانه تعبیتری الهیتاتی و معنتوی بته ختود میمی  انن« خود آدم به . اس.

بندد و نه فقت  می در ذهن و شناخ. ب ری نقش« شهود اصلی» ۀواسطدرواقع، وجود خانه به

آنچته تجربته و زنتدگی »شناختی و معیارهای ریاضی هندستی  از نگتاه باشتلار مواهیم زیس.

تتوان ایتن دو را است. و نمی« گتذرداخودآگاهی میآنچه که در ن»در پیوند عمیم با « شودمی

رو خانه و تخیل عنصری و بوطیقای فاتا ازاین  (11: 1931)هاشمی، سادگی از هم توکیک کرد به

 .تنیده هستنددرهم

اس. تللیل اشعار نیما بر مبنای تخیل متاده،  آنچه در پژوهش ااضر موردتوجه قرار گرفته     

طیقای روانی صورخیال وی از فاای خانه اس.  باشلار دو ویژگتی سکون. در خانه و بو ۀمسئل

جهتان بیرونتی بتا  ۀمهم برای شاعران بزرگ، شاعرانی که تخیل ناب دارند و تنها گزارشگر ساد
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و  1«کیهتانی شتدگی»شتمرد: یکتی میتوصیف این جهان با ابزارهای بلاغی صرف نیستتند، بر

)ایماژهتا( را  خیالخیال استعدادی بود کته صتور ۀاز نگاه نقد کهن، قو«  تخیل مادی»دیگری 

مواهیم ذهنی متا  تخیل»آنکه از نگاه باشلار این فرآیندی کاملاً وارونه اس.: داد، االمیشکل 

کنتد، کتار های ذهنی ما را دگرگتون میتخیل انگاره ( 11ج: 1011)باشلار، « اندازدرا از شکل می

پدیدارهای خن ی را کته در ذهتن تجربتی تنهتا بتا آن اس. که فااها و « کنش تخیل»اصلی 

هتای ادبتی و استتعداد آنهتا بترای شوند، بر مبنای ویژگیبندی میمرتب.« بخ یسود»معیار 

بندی کند  به این للاظ اس. که از نگاه تخیل، یک پستتوی کوچتک یتا انگیزش تخیل مرتب.

. به یک دش. یا فاای بتاز شده، ارزش تخیلی بسیار بی تری نسبقدیمیِ قول ۀیک صندوقچ

تخیل به معنای فاصله گرفتن از تجربه است. کته مبنتای  ۀگیرد  از این طریم قوهال خانه می

تخیل م تل ااتور و غیتاب بتا  ۀادراک و قو ۀقو»دهد  به تعبیر باشلار ادراک ما را ت کیل می

ه ستم. یتک یکدگر در تااد هستند: تخیل به معنای غیاب از خویش اس.؛ پترواز و گریتز بت

شتود کته پدیتدارهای جهتان بیترون، در همین غیتاب باعت  می(  11 :ج1011)« هستی جدید

شتدگی را ساا. ناخودآگاه و فاای روانی درون، تعبیری کیهانی پیدا کنند  آنچته ایتن کیهان

درواقع تخیل از این راه پدیدارهای جهتان صتریر را «  تخیل ناب»کند عبارت اس. از میسر می

)همتان: کنتد می« افکتنش»، آنها را بر جهان کیهانی یا جهان کبیتر، هاستلال پس ازو گیرد می

کنیم  در شتعر ای از اشتعار نیمتا بترای توضتیو ایتن کتنش اشتاره متی  در اینجا به نمونه(29

گتذارد، ، نیما از همان آغاز دو پدیتدار کیهتانی و زمینتی را در تقابتل بتا یکتدیگر می«مهتاب»

نیما برای نتور سترد مهتتاب  [   ] تابدرخ د شبتراود مهتاب/ میمی«: ابتشب»و « مهتاب»

ستیال از جستم  ۀکه نوعی ن ت. متاد« تراویدن»کند از فعل که از غ ای کیهانی هوا عبور می

کند  در مقابتل جستم کند  نور شیری رنگ مهتاب از آسمان تراوش میمادی اس. استواده می

تاب کوچتک منیر کوچتک زمینتی قترار دارد، یتک شتب یک جسم -ماه -منیر بزرگ آسمانی

تراوش و - نور ۀواسطدرخ ان  در فاای تاریکی مطلم آسمان و زمین، دو هستی درخ نده به

بدین ترتیب هستتی  .و البته در جهان خواب شاعر کنندبا یکدیگر ارتبا  برقرار می -درخ ش

ه، یتا شتاید اتتی بتا درخ تش یابد و همانند متاتاب کوچک هویتی کیهانی مییک کرم شب

آید  بته تعبیتر باشتلار میبی تر در فاای کیهانی، که ماه هم بخ ی از آن اس.، به ارک. در

                                                           
1. cosmogonic 
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تخیل ب ری اس. که متا از موتاهیمی همچتون: درخت. هستتی، کتوه کیهتانی،  ۀقو ۀواسطبه

 وییم گجهان، رود هستی، صور فلکی و مانند آن سخن می هم ابکهک ان راه شیری، خانه به

عناصتر »خیال ب ری بتر مبنتای یا به تعبیر بهتر، ساختار صور« خیال مادهصور»دوم  ۀنکت

خیال فارغ از ماده و جهان مادی، امتا نته در موهتوم عینیت. استی ملت ، اس.  صور« ماده

نیستند  در اینجا اتی خود ماده نیز کیوی. و هتویتی تخیلتی و روانتی دارد  آب یتک عنصتر 

خواص فیزیکی خاص نیس.، بلکه کیویتی زنده و عاطوی و روانی بته ختود  شیمیایی مل  با

توانتد تر از هواس. و تنها در فاای خاصتی میگیرد  آب م ل هوا عنصری سیال اما سنگینمی

یابد، مگرآنکه تبخیر شود و مبدل به ابر گردد و هویتی هواگون بیابد  در دیدگاه باشتلار جریان 

خیال ب تری و شتکل عتالی ایتن تخیتل، یعنتی آثتار ادبتی . صوربنیان قطبی« هوی. مادی»

را موردتوجته « هتای اصتلی تخیتلعنتوان هورمونچهار عنصر ماده بته»شاعران، اس.  باشلار 

ایماژهتا « جنستی. روانتی» ۀکنندهتا م تخ ایتن هورمون  (99ب: 1011)باشتلار، دهد میقرار

در آنها  هر پدیدار بر مبنای جوهر عنصری های روانی موجود هستند و راهی برای تللیل عقده

توانتد شتکل های روانی خاصی اس. کته تنهتا در آن عنصتر ختاص میذهن شاعر، واجد عقده

بخش دیگتری گیرد  به این تعبیر تخیل و جهان هستی با یکدگر جو. گ تته و هریتک الهتام

است.، ل یافتته کته بته چیزهتا انتقتا -یا منِ اندی تنده –اس.؛ تخیل چیزی نیس. جز سوژه 

از این جنبه کتار (  10الف: 1011)باشلار، « نگرنده هستند –خیال اامل ن ان سوژه بنابراین صور

(  11)همتان: « جوهر ماده و جتذابی. آنهتا ۀالنوستعریف زیبایی فی»اس. از مهم تللیل عبارت 

تنیتدگی سته ل  درهمخیاها را بته صتورکند و ایدهها بدل میخیال را به ایدهآدمی همواره صور

خیال خانته در شتعر تتوان در صتورشدگی، تخیل مادی و ستکون. را متیویژگی اصلی: کیهان

مادی سکون. و اندی تیدن در  کرد  خانه نمونّ ااضر، در شعر نیما جستجو ۀشاعران و در مقال

وشتی ، )ی« من اس. ۀدنیا خان»جهان اس.؛ خانه همان جهان شاعر اس.؛ به تعبیر نیما یوشی : 

خیال خانته و جهتان متدام در من جهان من اس.  صتور ۀو روی دیگر این سکه: خان(، 1: 1912

ها، پستتوها، گنجاند: اشتکافتنند  به سخن باشلار انسان تخیل خود را در خانه میهمدیگر می

زیستتی وی  ۀب تر و تجربت ۀپلکان، راهرو  و در مقابل، خانه نیز فاای هستی خود را در خاطر

کند: پستوهای ذهن، چ مخانه، پلکان ترقی و مانند آن  میان خانه و انسان تعتاملی ش. مینگا

گذارند  خانه بدون مالتک ختود یتک تنتدیس سویه در جریان اس. و هر دو بر هم تأثیر میدو

خانته »شتولتز -نتوربریگیرد  به تعبیر خن ی اس.، با تخیلِ آدمی اس. که کالبد خانه رو  می
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خانته (  113: 1911) «گزینتد کند تا نه تنها در خود، کته در جهتان ستکون.میبه آدمی کمک 

اولین فاای هستی آدمی و معادلی برای کیهان اس.  هر ایماژ اصیلِ خانه در آثار شاعران هتم 

واجد ویژگی کیهانی اس.، هم برساخته از عنصری مادی و هم تمهیدگر فاای مسکونی بترای 

ااضر بررسی بوطیقای نیما یوشی  و ایماژهای وی بر مبنتای  ۀالاندی ه اس.  پرسش اصلی مق

تخیل عنصری باشلار و جستجوی عنصر غالب بر جهان ایماژیک اوس.  باشتلار بتر ایتن  ۀنظری

تواند اتی دو عنصر بر جهان یک شاعر غلبه داشته باشد، اما غالباً یک عنصتر عقیده بود که می

طریقی اس. که متا را بته « خانۀ درختی»ارد  توجه به تخیلی شاعر سیطره د -بر جهان ادراکی

« جهتان»در تخیل انسان همتواره بازتتاب « خانه»کند، چراکه نزدیک می« عنصر غالب»یافتن 

 کنند همواره یکدیگر را همپوشانی می -خانه و جهان -اس. و این دو موهوم

 

 پژوهش ۀپیشین -1-1

 ۀبنتتای دیتتدگاه گاستتتون باشتتلار مقالتتدربتتاب ایمتتاژ خانتته و تخیتتل پدیدارشتتناختی بتتر م

ذکتر قابتل« خیتال ۀگاستون بَ تلار و معمتاری خانت»با عنوان  (1931)سیدملمدعلی هاشمی 

خانه در آثار سهراب ستپهری  ۀجستجوی انگار» ۀنیز در مقال (1911)اس.  پری انی و همکاران 

در آثتار ستپهری خیتال خانته به تللیتل صتور« بر مبنای پدیدارشناسی تخیل گاستون باشلار

های ابتتدایی اند  دراقیق. تخیل عنصری ایماژهای شاعرانه در ادب ایران هنوز در گامپرداخته

آرامی و همراه با چاپ آثار باشتلار، بتا نظترات وی آشتنا خویش قرار دارد و نقد ادبی فارسی به

 ۀرای شتناخ. نظریتباشلار یاف. که البته بت ۀتوان مقالاتی درباب نظریوجود میاین شود  بامی

 وجه کافی نیس. هیچاین فیلسوف بزرگ، به

 

 مبانی نظری -1

هتای های تخیلی مل  و انتزاعتی، بلکته واجتد هورمونخیال نه صورتاز دیدگاه باشلار، صور

صتوراوی، بلرمتی، -عنصری کیمیاگرانه هستند کته تجلتی طبتایع و مزاجتات درونتی ب تری 

ین مزاجات خود ااصل ویژگی کیوی عنصری پدیتدارهای باشند که انیز می -سودایی و دموی

ها گاههستند  باشلار برای هر عنصر و تخیل مربو  به آن گره -گرم، سرد، خ ک و تر- هستی

های پرومتته، انبتاذقلس و کنتد  بترای نمونته عقتدهای را شناستایی میهای روانی ویژهیا عقده

    (31-11: 1931باشلار،   )نک اس. خیال آت گوننووالیس مربو  به عنصر آتش و صور
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های مادی خاص خود اس.  سیالی. ویژگی خاص عنصتر آب است.؛ هر ماده دارای ویژگی

رو بترد  ازایتنبنابراین صورخیال آب واجد دینامیک و پویایی هستند، آب ما را بتا ختودش متی

ن همتواره در توانتد در عنصتر آب تم تل یابتد  جهتاسیالی. زمانی هراکلیتوس تنها می ۀفلسو

  (21التف: 1011)باشتلار، تتوان شتنا کترد ار نمیک بارک. اس. و در آب یک رودخانه بیش از ی

که جوهری. مادی صورخیال نیمتا را « هوا»بدیهی اس. که در پژوهش ااضر بی تر به عنصر 

دهد نظر داشته باشتیم  هتوا نیتز عنصتری ستیال است. امتا ارکت. آن از شتکل می ت کیل

 ۀواستطکترد، یتا بتهتوان آن را اتس س.  هوا عنصری نادیدنی اس. و تنها میا« جنبندگی»

کرد  باشتلار توتاوت میتان دو ارکت. آبگتون و گذارد، سنجه تأثیری که بر دیگر پدیدارها می

ارکتی که بتوان آن را دیتد و بتا »دهد: می هواگون را با دو تعبیر سینماتیک و دینامیک پیوند

کته کتار عنصتر دراتالی(  21ج: 1011)باشتلار، « کتتی ستینماتیک است. باصره دریاف. ار ۀقو

 های ارکت. در عنصتر آب غالبتاًاست.  ستویه« القتای دینامیتک»یا « القای ارک.»هواگون 

 توانتد جتاریدرجه. جررافیای دوبعدی اس. )فواره چون بلند شود سترنگون شتود(، آب متی

 یابتد، امتا ارکت. در عنصتر هتوا اصتولاًمیشود، همواره به سم. پایین و جهات اربعه جریان 

 ۀشدن به متاددرجه. ارتواع و بالا و پایین اس.  عنصر آب بدون استلاله به بخار؛ یعنی تبدیل

ویژگی اصلی عنصر هواس.  مهمترین « صعود»باشد   تواند ارک. عمودی داشتههواگون، نمی

  (90)همتان:  یتا صتعود است.آنهتا بترای برخاستتن  ۀبتالقو« تتوان»خیال هواگون ویژگی صور

 ترتیب شاعر هواگون همواره نظر به بلندی، کوه، آسمان و نظیر آن دارد بدین

هتای خیتالی انگاره»اس. و بنتابراین  داده خود را از دس.« مادی.»عنصر هوا تاادممکن 

ارت زدایی عبتترین شکل ایتن متادهبرجسته  (91)همان : هستند « شدهزداییهوا، تصوراتی ماده

ترین شکل ختود زدایی از پدیدار اس.  انسان پرنده، که در عالیماده ۀپرواز مای«  پرواز»اس. از 

است.   شود، انسانی اس. که بخش بزرگی از مادی. ختود را از دست. دادهمی به فرشته تبدیل

شود  صتورخیال خیال هواگون میعنصر هوا و بالتبع صور« شدن سبک»زدایی موجب این ماده

 برند    می سربه« وزنیبی»هواگون در نوعی اال. 

شتدن متوتاوت  مهم دیگر عنصر هوا سردی و رطوب. اس.؛ رطتوبتی کته بتا ختیس ۀسوی

آور یتا تعتری نیست.  اس.  در اینجا اس رطوب. عجین با سرماس.؛ رطوب. گرم یتا چنتدش

یتن سترمایی رطوب. چون نم هواس. م ل هوای کوهستان  سرما اس ذاتی عنصر هواست.، ا

 هوا و رؤیاهتاشناختی اس.، جانِ هواگون سرد و مرطوب اس.  باشلار در فصلی از کتاب هستی
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روشتنی ایتن ویژگتی شتیوتگی بته سترما، ارتوتاع، رطوبت. و یتخ را در با تللیل آثار نیچه بته

و پرنده و هتر پدیتدار معلتم در فاتا « پرواز»ترتیب کنش کند  بدینمیخیال وی ت ریو صور

خیتال شتاعر هواگتون بسیار بالایی برای ااور در صتور هدود، عطر و مانند آن، توان بالقو م ل

 دارند  

 

 بوطیقای فضا -1-1

ایتتن تنهتتا (  21: 1910)شتتار، گزیدن اندی تته استت. بتته تعبیتتر هایتتدگر، ستتاختن همتتان ستتکنی

؛ بلکته کنیممعنای ساده نیس. که ما طر  ذهنی خود را در ساختن یک خانه پیتاده متیبدین

توانتد بته بسیار فراتر از آن، اندی ه و تخیل آدمی تنها با ساختن خیالی/ واقعی یتک خانته متی

اقیقت.، ستخن هایتدگر ستاختن را از وضتعی. تخیلتی بته ستااتی یابتد  درانسجام دست. 

دهتد  ستاختن و بتودن و اندی تیدن، وجتوه مختلتف یتک من تور متی شناختی ترییرهستی

گزیتدن، کته در وارونگی معروف هایدگر درخصوص ساختن و ستکنی»یدرشوند، به تعبیر کمی

ای اندی تتد، آگتتاهی متتا را از موجتتودات بتته زمینتتهآن بتته وضتتعیتی از بتتودن در جهتتان متتی

توانتد   اندی ته هرگتز نمی(101: 1911)« دهتدتر آن ترییتر میشناختی و اساس وستیعهستی

ختود را  ۀابتی برای بازگ . دارد  اندی ته خانتهای ثسرگردان باشد، بلکه همواره نیاز به مکان

خواهد و البته خیال نیز در کار ساختن بنایی برای خانه کردن اندی ه اس.  بدین تعبیر هر می

مکانی واگوی درونیات ساکن آن اس.، چه فرد مسکون خود خانه را ساخته باشد و یا در آن پا 

تنیده هستتند  طریم خانه و اندی ه و خیال درهمنازای ( 11: 1910)پیمانور، به دنیا گذاشته باشد 

کند، از نگاه وی ذهن با تخیل خانه نه تنها بته آوارگتی ختود میتوجه « خیال ۀخان»باشلار به 

ترتیب خانه و ستاکن آن دهد  بدینبخ د، که نظمی هندسی به ساختار ناخودآگاه میپایان می

ترتیتب میتان یابتد  بتدیناکن آن جریتان متیخانه و هم ست ۀشوند، فلسوه هم در کلَیکی می

متن »گوید آید  وقتی که سپهری میاندی ه، خیال و مکان و فاا ارتباطی انداموار به وجود می

تنهتا از یتک ، (231: 1932 ،ی)ستپهر« امای در طرف دیگر شتب ستاختهبا تب/ من با تاب/ خانه

هتا و فاتاهای خیتالی بته اتتای ۀاین خانتوان از طریم کند بلکه مینمیساده استواده  ۀاستعار

گوید که آدمتی شتاعرانه یاف.  هایدگر با انتقاد سخ. از معماری جدید میدرونی ذهن وی راه 

 اس.   کردهگزیدن خود را فراموش سکنی
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های روستتاییان در دل طبیعت. را دید و خانتههای شهری را چون کنام و قبر مینیما خانه

تخیتل اترف  ۀخانت« کتاویمکان»غان  از این جنبه اس. که باشلار از های مرهمچون آشیانه

اند؟ به تعبیر باشتلار وقتتی کته بینیم چگونه فاابندی شدههایی که در خواب میزند؛ خانهمی

رویم و متیرویم درواقع در درون خود فتروهای یک خانه پایین میاز پله -یا در شعر- در خواب

گتذاریم  هتر ایمتاژ تر، سطو غرایز پنهان درون، قدم میاه و پاییناز سطو خودآگاه به ناخودآگ

شتود   ستور در خانته بته خواب یا رؤیا، یگانه می ۀاصیل درباب خانه، با ساکن آن، یعنی بینند

میتان مستکن »معنای سیر در درون ناخودآگاهی ساکن آن اس.  بته تعبیتر درست. شتایگان 

دارد، ناپتذیری وجتود های اجتناباقلیم دل، هم کلیشده؛ و فاای ذهن و نیز یعنی فاای بنا

 1کاویمکان(  30: 1912)« دادبردن در دیگری ترییر  توان یکی را بدون دس.ای که نمیگونهبه

دهند که چگونه فااهای وجتودی و اندی ته می خوبی ن انخیال خانه در اثر یک شاعر بهصور

یافت.  توان به فاتاهای درونتی راه ها میکدام دالانشوند و از طریم و تخیل به یکدگر باز می

های صمیمی موجود در فاتای درون خانته، در پدیدارشناسی ارزش»کند که باشلار تأکید می

خانه برای ما »دهد که وی توضیو می ( 09: 1911)باشلار، « دارد تردید ماهیتی شاخ  وجودبی

خلاف   خانه بر(جتا)همان« کندمی ارچه را مهیاهای پراکنده و هم خیالات یکپهمزمان هم خیال

شناختی و تخیلی ب ر را بترملا باید سرش. هستیساخ. اس.، پس میای انسانجنگل آفریده

 ( 11: 1911شولتز،  -)نوربری کند

های خیالی معرف نوع ارتبا  شاعر با فاای پیرامتونی کاوی از دیدگاه باشلار، در خانهمکان

ارتبا  میان درون و برون و ماهی. تأثرات ملی  بتر  ۀکنندچون خانه، برملاچیز هماس.  هیچ

سکون. بیانگر پیونتدی پتر معنتا میتان انستان و جهتان »شولتز -نوربریافراد نیس.  به سخن 

پیرامون اس.  این پیوند از تلاش برای هوی. یتافتن، یعنتی ااستاس تعلتم بته مکتان ناشتی 

ااضر نیتز  ۀشود که برای مقالب پرسش مهم شولتز مطر  میترتیبدین ( 13: همتان)« گردد می

)همتان: « گتردد بر کجا شامل یک چگونته نیتز میهستی در جهان، علاوه»اهمی. ایاتی دارد: 

)کجا( توس  رواتی « لانه»اگر چنین پرس ی درباب نیما مطر  شود پاسخ آن هستی در (  21

زه و کوه بتود  جهتان کتودکی وی جهتان هواگون )چگونه( اس.  نیما کودک جنگل و هوای تا

تتوان های نیما میها و نوشتهها و آواز پرندگان اس.  در تمامی اشعار و نامهدرخ. و رود و لانه

ها سبک، شواف و ستیال های درخ ان سبز و زرد و آبی را م اهده کرد  این رنگرنگ ۀسیطر

                                                           
1. topography 
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ها و بتاد و پرنتدگان،  تل شتاخههای سیال و متلترک، مها در کنار مؤلوههستند  سبکی رنگ

دهد  در غالب اشعار، نگاه نیمتا تأثیر دینامیسم عنصر هوا قرار میجهان ناخودآگاه شاعر را تل.

هاس. و درواقع نیما جهتان خیتال همواره به بالا، به دوردس.، آسمان، نوک درختان و قلۀّ کوه

 خود را در این اوزه بنا کرده اس. 

 

 بحث و بررسی -1

 نیما شاعر عنصر هوا -1-1

شتمرد در اشتعار نیمتا را که باشتلار بترای شتاعران هواگتون برمی هاییتوان ویژگیاکنون می

شد برای باشتلار ایتن ویژگتی هواگتون ختود را در شتکل ارکت. کرد  چنانکه گوته  جستجو

یتن دهد  تمتامی امی باد و طوفان ن ان ۀشدگی، پدیدعمودی یا ارتواع، سرما و رطوب.، سبک

درختتی است. جستمی.  ۀای خانتها خود را در شکل فاای هندسی آشتیانه کته گونتهمؤلوه

 بخ د  مقولات اصلی عنصر هوا از دیدگاه باشلار به شر  زیر اس.:می

 

 ارتفاع -1-1-1

و ارکت. « عتروج»اس. از ارک. عمودی و به سم. بالا   هوا عبارت ۀماد ۀترین شاخصمهم 

دارد  باشتلار « شتدگیسبک»نصر هواس. که البته ارتبا  نزدیک بتا ع ۀبالا ویژگی برجستروبه

بتالا ماننتد دهد که در آثار وی ارک. صتعودی روبتهمیدر همین بخش مربو  به نیچه ن ان 

دارد  بته بتاور باشتلار ایتن ارکت.  درخ.، صخره، کوه، نگاه از بالا و ماننتد آن بستیار وجتود

وی اشتاره (  211ج : 1011)باشتلار،  اس.« اخلاقیتمهیدی بر جسمی. تجربی هستی »صعودی 

جهتانی »کند که در آثار نیچه اتی آسمان نیز رو به صعود دارد یا به ستخن دیگتر: شتاهد می

خیال در صتور ( 211)همان: هستیم « فرازنده که تنها چیزی که در آن واقعی. دارد، انرژی اس.

ماری از تصویرهایی را که در ذات خود ااوی شهای بیهایش، نمونهاشعار نیما و همچنین نامه

هتا  یابیم  شعر وی پتر است. از تصتویرهای کوهستتان و کوهموهوم ارتواع یا بلندی هستند می

(  19: 1911)یوشتی ، « کوهستاران ۀاز بر پرتو ماه تابان/ از بتن صتخر»ها سرافرازند: این کوه ۀهم

(  10)همتان: « / باد سردی دمید از بتر کتوه[   ]یاد دارم شبی ماهتابی/ بر سر کوه نوبن ن سته/»

 «ام واگذارنتدابر/ بته کته بتر ستبزه ۀکوهم، آوار ۀزاد»نامد: در جای دیگر خود را فرزند کوه می

بینتد، نمای تگر کته باشتلار در آثتار نیچته میبالا، همچناناین ارک. فرازش روبه(  31)همان: 
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در »شتوند: ها ساا. ارتبا  با عتالم ملکتوت میبینیم ابرکه میاس.، چنان« فرازش اخلاقی»

 ( 33)همان: « [   ]هاپس ابرهایم نهان دار/ تا صدای مرا جز فرشته/ ن نوند ایچ در آسمان

ختواهی و بته دل»که نماد عروج و صعود هستند: « بالارونده»اشعار نیما پر اس. از گیاهان 

هتایش گتل ۀید/ به تو سر دارد و با خنتدتو/ یاسمن با تن عریانش و با سای سو ۀخان ۀکز پنجر

چیز و کل جهان مگر در فاتای شتهری، رو در اشعارش همه ( 191)همتان: « سوی تو بالاآید/ به

نوردهای ماهر، پنجه در دیتوار هایی که م ل صخرهها و ساقهبه بالا دارند  دیوارها پر اس. از گل

هتای خیلتی دوست. دارم ایتن کوه»نویستد: میای اال ارکتند  در نامهافکنده و رو به بالا در

ها را هوای آزاد این قلته»یا   (111: 1912)یوشی ، « زندسردسیر را که از دور سبزی و کبودی می

زنتد: ای از اقلیم بلند خاص خود اترف میدر نامه ( 11: 1911)یوشتی ، « فروشمچیز نمیبه هیچ

در جاهای بسیار ختود را (  20)همتان: « رومیطاق. ماندن در شهر ندارم، به کوهستان خودم م»

در ایتن ارتوتاع بلنتد وی (  99)همتان: « اماهلتین تین غیرمن یک کوه»نامد اهل کوهستان می

ای آرزویتی است.  در نامته -باد، پرنده، آسمان، دود و غیره-همدم آسمان و موجودات هواگون 

آهتن و انتواع وستایل امتل و رم خ های شب قسم، آرزو دابه خواندن پرنده»کند: عجیب می

ام و نقل از زمین معدوم شود تا ولایتی که من در آنجتا بته آستمان و عتوالم لایتنتاهی رستیده

مطلتوب او نیتز  ۀ  اتی خان(91)همان: « ن ود ها پرتمامی قلب من آنجاس. از آن قبیل شهری

)یوشتی ، « شده در خارج شهر واقعام که ای گرفتهمرتوع دوطبقه ۀخان»دارد: بالا قرار ۀدر اشکوب

کند که بتا آستمان و ستتارگان پیونتدی میدر این اوج بلند رو  شاعر چنان صعود (  91: 1911

کتوه  ۀصتبو را کته از گوشت ۀها گذشتم و ستارهایی که از کوهشب»کند: غیرمعمول برقرار می

جای دیگری به زادگاه ختود در (  19: 1911)یوشی ، « دیدمکرد میمررب به من دزدیده نگاه می

« هتای خلتوتترین کوهام، در دوردست.آورده سترطوولی. خود را در آنجا بته»کند: میاشاره 

یابنتد  افکتار ها مسکن توکر نیما هستند، چراکه در آنجا افکتار وی استتعلا میکوه ( 201)همان: 

ش و ارک. صعودی اس. ها با جسم بلند خود که تجلی فرازکوهستان اس.؛ کوه ۀویژ« بلند»

هتا بتالا بته فتراز کوه»نویستد: ای به دوستش میشوند  در نامهاو می ۀارتواع نگاه و اندی  ۀمای

شاعر اتتی در  ( 201)همتان: « کنممی خود فکر ۀها تنها ن سته در گذشته و آیندروم، مدتمی

پتس »گتذارد: می ی ابرها قدمسوهای ناشناخته در آنرود و به اقلیمها بالا میخواب نیز از کوه

آثتار نیمتا (  111)همان: « اس.« ازناسر»و «  کدانی»و « لو»های اگر خواب هم ببینم خواب کوه

 پر اس. از پدیدارهایی که همه دراال ارک. صعودی یا تم یل آن هستند 
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 سرما و رطوبت -1-1-1

د و مرطوب است.  آن بلنتدا آنهاس. هوا سر ۀهای بلند که نیما شیوتبدیهی اس. که در مکان 

و اتس « سترما»دهتد کته می باران اس.، ململ باران  باشلار با تللیل آثار نیچه ن تان ۀخان

برعکس، سرما نیروبخش اس.، سترما  زدگی و رکود نیس. بلکه کاملاًیخ ۀسرما در این آثار مای

دار سرماست.؛ هتوا خویش را وام ۀهای آزارندهوا ویژگی»واجد انرژی بسیار برای ارک. اس.: 

 ۀمعطتوف بته قتدرت است.  اراد ۀکند که ملرک ارادای خب  شادمانه را از سرما اخذ میگونه

ج: 1011باشتلار، « )ای ستردمعطوف به واکن ی سرد در مرز و اد نهتایی آزادی سترما، بتا اراده

دارد  متی اکند، و با این عمل سوژه را به ارک. ونمی زند، اما کرخ.سرما نیش می(  291-201

« بتاد ستردی دمیتد از بتر کتوه»دارد:  خیال ارتواع همواره اس سرما و رطوب. وجتوددر صور

بتاد »جهان بیرون با اس سرد خویش دراال نووذ به جهتان درون است.:  ( 11: 1911)یوشی ، 

تنتگ »اس سرما:  ۀاتی نور مهتاب نیز سرد اس. و لان(  11)همان: « زندمی سرد از برون نعره

 ( 012) همان: «دو مرغ دلاویزند با هم/ آمده در آشیان سرد مهتاب

 

 باد و طوفان -1-1-1

عنتوان هتوای خیال نیماس. پس عجیب نیست. اگتر بتاد بتهغالب در صور ۀاگر عنصر هوا ماد 

های وی دراال وزش اس.  باد موجتودی رونتده است. و البتته جنبنده در سراسر اشعار و نامه

جا کنتد  بتاد، سترما و عطتر و ابتر و دود را در همتهکه دوباره به بالا صعود می آمده از عالم بالا

بتاد »(  912ج : 1011)باشتلار، پراکند  بته تعبیتر باشتلار بتاد تم ّتل پویتایی عنصتر هواست. می

غترد، گتردد  بتاد میشود و آنگاه دلسرد میمیشناسی خاص خود را دارد  باد به آسمان برروان

(  911)همتان: « گتردد رسد و به طوفان بدل مینالد  از خ ون. به آشوب میمیک د و زوزه می

 گوتته و مانند آن زیاد ستخن« های بادپایاسب»یا « های باداسب»ها از ها و اسطورهدر افسانه

نیتز نمتادی از غوغتای « بتاد جنتون»تجسمی از جنبندگی هستند  اتی  شده که همگی آنها

هتای ستوالی، و بام ۀویژه در کلتجا دراال وزیتدن است. بتهدرون اس.  در اشعار نیما باد همه

شتود کته زوزه میکند؛ گاه باد به ایوانی وا ی بتدل ها را پر از صدای زوزه میخانه ۀجمجم

بتاد دراتال جنب تی  ۀهای مرغان در گهتواراس.  آشیانهک د  باد نوعی دعوت به ارک. می

گتاه (  11: 1911)یوشتی ، « ها سراسر/ بر کف بادها انتدر آینتدلیکن این آشیان»نوسانی هستند: 

و گتاه پاک تان و ( 11)همتان: « زنتدباد سرد از بترون نعتره می»دهد: ایوان باد قرار از کف می
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گاه رو  بتاد (  31)همان: « خواندرف. و میرسوده میباد، ف»گیرد: دلوسرده راه خویش پیش می

پنجره لرزید، باد آوازی / داد یا روای کرد پتروازی/ چته صتدایی »آید: میبا پنجره به سخن در

 ( 121) همان: « بود؟

هاس.، هیچ فاایی بر روی باد بسته نیس.، کل جهانِ ها و خانهباد، شخصی. ولگرد کوچه

گتردد و در بتاز/ چتراغ باد می»بادها هستند:  ۀدها و معبری برای پرسدرون و برون در تملک با

 (   310)همان: « اندشده در دهکدهها یکسره خالیاس. خوش/ خانه

 

 شدگیسبک -1-1-0

 ۀبدیهی اس. که صعود، جنبنده بودن، باد و غیره نیازمنتد ستبک شتدن است.  ستبکی لازمت 

خیال پترواز و پرنتده ای. ایتن ستبکی بته صتورویژه برای ارک. صعودی  نهسیالیّ. اس.، به

پروازی که تنها در اس شعوی کته در ستبکی وجتود دارد انباشت. »رسد، به تعبیر باشلار می

زدایی اس.، م ل ارک. صعودی نیازمند سبک شدن و ماده ( 122ج : 1011)باشتلار، « اس.شده 

ر از ماندن روی خاک است.  تتنِ شدن اس.  جسم سنگین ناچا« اتِرِگونه»ابر  نیازمند اثیری و 

انگیتز هتا، موجتودات خیتالی و وهمجانِ اشبا ، جن(  121)همتان: اس. ه هواگون تن سبک شد

یتابیم، پترواز غایت. شدن را در مرغ می ترین تم یل سبکسبک اس.  مهم ۀشده از مادساخته

رای پریدن نیتاز بته سبکی اس.  مرغ سنگین به تعبیر مولانا مرغ خانگی، عاجز از پرواز اس.، ب

هایی ستبک هستتند، ها نیتز خانتهاس. )ما همه مرغ هوا نته ختانگی(  اتتی لانته« مرغ هوا»

س./ اینجاس. که مادر متن و این قله که سر به چرخ سوده»ری ه و در معبر باد: هایی بیخانه

شتده: ای سبکشعر نیما پر اس. از پدیداره ( 11: 1911)یوشی ، « س.من نهاده بوده ۀزار/ گهوار

مترغ، آن »و ( 111)همان:  «ماندلکّ ابری که دور می»و  ( 102)همان: « رود بالاها میدود مطبخ»

در بیتتی دو موجتود هواگتون همن تین یکتدیگر  ( 119)همان: « فراخنای تهی شد از آنچه بود

های لکته(  211)همتان: « ابر یک جای بین که خانه نکرد/ بر یکی شاخ مرغ لانه نکرد»شوند: می

کلّته بستته است. ابتری از »دهند آیند تا یک سبکی پهناور را شکلها میابر سبک از دوردس.

تتوان نهای. تلویم عناصر هواگون م ل سرما و بلندی و بتاد و مترغ را می ( 911)همان:  «جاهمه

ه در کرد؛ در اینجتا مرغتی کتشود م اهده می ای ققنوس نقشافسانهۀ در تصویری که از پرند

ای جهتان، ک تد و در خلتوت و ستکوت استطورهارتواعی بلند سرمای بادها را به تن ختود می

دهتد، تصتویری بستیار های گم ده در تاریخ سر میناله ۀآوازی عجیب که ترکیبی اس. از هم
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جهان/ آواره مانده از وزش بادهای سترد/ بتر  ۀققنوس/ مرغ خوشخوان/ آواز»دهنده اس.: تکان

هتای گم تده / بن سته اس. فرد/ بر گرد او به هر ستر شتاخی پرنتدگان/ او نالتهشاخ خیزران

ام  در بسی  زمین پرواز کترده»نویسد: ای مینیما در نامه(  921: 1911)یوشی ، « کندمی ترکیب

شتدت آرزوی در جتای دیگتر بته(  1: 1911)یوشتی ، « امها متواری گ تتهم ل عقاب بالای کوه

توانستتم بته کاش پرنده بودم کته می»گذارد: تعبیری زیبا به نمایش می سبکی و ارک. را در

و در ( 11: 1911)یوشتی ،  «آزادی ارک. کنم  ابر بودم که همی ه در فاای لایتناهی سیر کتنم

ایتن است. زنتدگانی، خیلتی شتباه. دارد بته »شتود: تتر میجای دیگر اتی از این نیز اثیری

 (   121)همان: « کنندل سایه درخلال ابر سیر میهای آشوته و خیالاتی که م خواب

اند به چ مگیر بودن بسامد تصویر مترغ و پرنتده کردهکسانی که اشعار نیما را بررسی ۀهم

کنتد کته در اشعار وی اذعان دارند  فتوای انواع مرغان اشعار نیما را فهرس. کرده و تأکید می

(  211: 1911)فتتوای،  رند بستیار زیتاد هستتندتعداد و انواع پرندگان که در اشعار وی ااور دا

کند و اینکه اشعار وی نیتز پتر می عطار بر نیما نهاده اشاره الطیرمنطمبه تأثیری که  ،باباچاهی

غراب، ققنوس، مرغ غم، تیرنتگ، کتاکلی، مترغ شتباویز، مترغ آمتین، - از آوای مرغان مختلف

ر ایران کمتر شاعری م ل نیما در شعر در بین شاعران معاص» کنداس.  وی اشاره می -خروس

نیتز بتر شخصتی. ( 113: 1911)  پورنامتداریان (11: 1933) «است. شتده خود به پرندگان خیره

 خیال پترواز و پرنتده در آثتار نیمتا تأکیتد دارد  امیتدیانگونی صتورممتاز پرنتدگان و گونته

 «نیمتا بتا قتوتّ وجتود دارد شاعر به پرنتدگان در شتعرهای نتو و آزاد ۀعلاق ۀزمین»نویسد: می

خیتالی مترغ آمتین از  ۀاتی ممکن است. نتام پرنتد»گوید که می اکاک  کریمی(111: 1911)

  این وفور چ تمگیر پرنتدگان (011: 1910) «شده باشدجایی اروف اسم خود نیما ساخته بهجا

ار هستتی ترین پدیتدخیال نیما چندان عجیب نیس. چراکه به تعبیتر باشتلار هواگتوندر صور

 زدایی و ستبکپرندگان هستند که طبیع. این استعداد شگرف را در آنهتا نهتاده کته بتا متاده

خاک را ترک کنند و به پرواز درآیند و پترواز نهایت. آرزوی نیماست.  وی  ۀشدن، بتوانند عرص

پترواز شده برای  زداییپندارد و خواستار جانی سبک و مادهبارها و بارها خود را با مرغ یگانه می

روی این دیوار غتم، »دهد: میاس.  شعر مرغ غم تصویری بدیع از همانندی شاعر و مرغ بدس.

در جتایی (  291: 1911)یوشتی ، « کرده بال و پرچون دود رفته بر زبر/ دایما بن سته مرغی، پهن

جای آینته ها بهپرنده»کند گونه بیان میها تواوت عظیم انسان شهری را با پرندگان ایندر نامه

کنند  ولی ختدا بته انستان آن می شان را به کمک هم مرتبدادن، بسا  آشیانه و قالی نمایش
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اس. که م تل پرنتده زنتدگی کنتد  بدبختانته متا انستانیم، متن  تقوا و شادی طبیع. را نداده

پروازم متن آن عقتاب بلنتد»نویسد: در جای دیگر می(  19: 1911)یوشی ، « خواهم پرواز کنممی

در جتای (  01: 1911)یوشتی ، « شتده است. که در چهاردیوارهای شهری م ئوم، پر و بالم بسته

چندان تواوتی میان متن و ایتن پرنتده »بیند: دیگر اتی اختلافی جزیی میان خود و پرنده می

و  (12)همتان: « دهتدمینیس.؛ جز اینکه او پر دارد و بهتر از من در این فاای باشکوه جتولان 

صلرایی هستم که از دور ماندن از کوهستتان ختود  ۀمن م ل یک پرند اقیقتاً»دیگر در جای 

اتی در جای دیگر، همچون نیچته، پترواز و اراده را کنتار (  11: 1911)یوشتی ، « شودمیمکدر 

رو  انسان م ل پرنده اس. که پریدن را تنها طبیع. بدو داده اس. و مقصد »گذارد: هم می

پنداری بتا مرغتان و هایی از همذاتنیما در سراسر اشعارش بارها نمونه(  111)همان: « او ۀاراد

گذارد؛ او ققنوس اس.، مترغ افستانه است.، مترغ آمتین پرندگان را پیش چ م مخاطب می

 کبتوتری کته از پتروازی طتولانی برگ تته»اس.، مرغ باران اس.، مرغ طوفان اس. و اتی 

 ( 111: 1911) یوشی ، « اس.

 

 هواگون ۀدرختی(؛ بوطیقای خان ۀه )خانآشیان -1-1

باشند تتا بتدان توانند برای سکنی داشته خیال هواگون نیما یوشی ، بهترین مکانی که میصور

ای است. درختی اس.  در چنتین خانته ۀکنند، لانه یا خان« بودن خانه در»و « تعلم»ااساس 

پتذیرد  ایتن خانته یتک می ه صورتواسطکه باز به تعبیر شولتز، آشنایی با جهان به شکلی بی

در ختدم. قترار دادنِ »در دل فاا یا جهان کیهانی اس.  این همان مکانی اس. کته « مکان»

وجته هیچبرای همتین نیمتا یوشتی  به(  111)همان:  شاعر اس.« دورنمایِ مسکون در دسترس

رار بته فاتای یاف. و همتواره در پتی فتنمی« خانه در»شهری راا. و  ۀخود را در شهر و خان

شتد  در های شتهری شتکوفا میکه تخیل فروغ در همین خانتهغیرشهری بود  دراالی ۀگ ود

انتدوز دشتمن و تیرهتای زهرآلتود اس. و در معرض نگاه ایله« تنگنای خانه»شهر نیما دچار 

ستوی آن »نامتد ختود در تهتران را پستتو می ۀدر جتای دیگتر خانت(  901 :1911 )یوشی ،کینه 

بالاخره به شهر وارد شدم؛ م ل اینکه بته »نویسد: ای میدر نامه( 110)همان: « رانه ببرپستوی وی

های شهری ارتبا  نیمتا را بتا جهتان پیرامتون خانه(  911: 1911)یوشی ، « امقبرستان وارد شده

ها و گیاهتان کته وی را در هستتی های روستایی اس. با انبوه پرندهکنند  درمقابل خانهسد می

چقدر یاس پای دیوار تو بتالا »نویسد: ای میدر نامه .دهند و در معرض طبیع.میعی قرار طبی



 0111، بهار و تابستان 01پیاپی ،0 ، شمارۀ 01)دوره( سال /دبینقد و نظریه ا زیبا پریشانی      102

 

نیمتا وقتتی کته بته  (120 ۀ: شتمار1911)یوشی ،  «اس.    مهتاب داخل اتای من خواهد شد رفته

رسد از کلماتی چون ابس، پیله، دخمه، گور، قوتس و ماننتد آن استتواده های شهری میخانه

تنگتی است.  ۀدخمت»یتا (  211: 1911)یوشتی ، « پیله تا به کی بر خوی تن تنتی؟ در»کند: می

همین عبتارات (  291)همان:  «س. کسیتر از قوس شهر ندیدهتنگ»یا ( 111)همان: « خوابگاه او

های شتهری ااستاس توانستته در خانتهدهد که اندی ه و تخیل هرگز نمیمی روشنی  ن انبه

خانته بته آدمتی »شتولتز  ۀبودن داشته باشد  سخن کوتاه آنکه به گوتتخانهقرار و سکون. و در

: 1911شتولتز،  -)نتوربری« گزینتدکند تا نه تنها در خود خانه، کته در جهتان ستکون. میکمک 

های تتوان جنبتهاوست. کته می یهستاختخیتال ۀتخیلی نیما، در خانت ۀدر خانبنابراین (  113

  کردشناختی واقعی وی را ک فهستی

های تخیل هواگتون را در هتم ترکیتب کنتیم، آنگتاه بته آشتیانه اگر بخواهیم تمامی مؤلوه

های خ تی زمینی اس.  همانند نیچته، نیمتا بر ضد و مقابل خانه ای کاملاًرسیم  لانه خانهمی

های جویتد و خانتهگریتز بیتزاری میهای زیرزمینی و متأمن اروا  خمتوده و متردمنیز از خانه

نیروهای هواگتون  ۀلانه مرکز و کانون هم  (00: 1912)خطا ،  کندا دخمه مقایسه میشهری را ب

هواست.،  ۀای نهاده بر شاخ درخ. که خود با ارکت. صتعودی، تجستمی از متاداس.: گهواره

های چوبی ستبک، کته شده از ترکهباد، در آسمان، ساخته ۀخوردن با هوای جنبنددراال تکان

است.  آشتیانه، یتک جتان ترینِ جانتداران است.، مستکن گزیتده وندر آن یک پرنده که هواگ

گزیدن در لانته گذارد  سکنیترین منظر را در اختیار ساکن خود میبالارونده اس. که گسترده

به معنای بینش داشتن اس. و البته زیست. طبیعتی  ستاکن لانته همچتون ققنتوس، تمتامی 

به تمتامی جهتان « نگرنده»شنود  او از بلندا میهای گم ده را آواهای تاریخ و جهان، اتی ناله

)یوشتی ، اس.، گوشی برای شنیدن و چ می برای دیدن تمتامی آواهتا و تصتویرهای کیهتانی 

متلرک کته ستاکن ختود را نیتز نۀ ثبات و جنبنده اس.؛ یک خابی ۀلانه یک خان  (921: 1911

به ساا. ملکوت است.، جتایی کته دارد  آشیانه، نزدیکترین خانه میهمراه با خود به تلرک وا

بتدون ستقف و دیتوار است.،  ۀتوان از آن صدای موجودات اهورایی را شنید  لانه یتک خانتمی

آنها نته  ۀخان»نویسد: واسطه در تماس با آسمان  نیما در جایی میگ وده به تمامی جهان و بی

بام تان علتف   پ .ریتزدساکتی اس. که بته دریتا می ۀدر دارد و نه دیوار، در ساال رودخان

های مقابتل خانته ۀآشتیانه نقطت(  911: 1911)یوشتی ، « شان بیابان و جنگتلمونس اس.، کاملاً

کاری و ستودجویی و تتاریکی است.  لانته نهتاده در معبتر پس. خاکی و اس ترس و ملافظه
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 ۀطبیع. و کوه و آسمان از زبان باد  اتتی در جتایی هالت ۀبادهاس.؛ شنیدن آوای بدون واسط

 متاه در آن ن ستته ۀشتود کته پرنتدای میمهتاب در آسمان نیلگون شب مبدل به تصویر لانه

طتراوت، لانته/ یتک اس./ مهتاب بی خود ببستهتم ک/ بی ۀام/ در صلندر پیش کومه»اس.: 

اس. چتون خود سکوت خانه سرایم را/ کردههایش دریایی/ بیدوس./ با نرمهدریا هنهادمرغ دل

این دریای بیکران که مرغ ماه در آن سکنی گزیتده، آبتی (  311: 1911)یوشتی ، « خیالش، ویرانه

های ستتارگان  در آشتیانه است. کته نظتام درون و بترون، لاجورد آسمان اس.، با هزاران لانه

لانته، م تل  ۀهتای جتداریابد؛ نیمیدیالکتیک درون و برون به تعبیر باشلار به انستجام دست.

وامل بیرونی چون باد و باران و آفتتاب و سترما نیست.؛ لانته در معترض دیوار، سدی دربرابر ع

پیکر ارگانیتک، اعاتا و اتواس یک وادت هم»نیروهای بیرونی اس.  به تعبیر سیداسینی با 

ای اس. کته و در چنین خانه (221: 1910)« گیرندشمار متعدد میما از اشیا خارجی تأثیرات بی

)باباچتاهی، کترد « زبان شنود و انرژی نهوته در پدیدارها را ک فیک  هم ابجهان را به»توان می

1933 :01)  
های تاریک آشیانه بوطیقای فاای خاص خود را دارد، گ ودگی به جهان، امکان پیچیدگی

گترم  ۀگیرد  هوای لانه سرد اس.، هوایی هواگون، مرطتوب و سترد  لانتناخودآگاه را از آن می

ای از عنصتر هتیچ ن تانه -(219: 1932)ستپهری، « ا ادراک کنیملک رلک ۀگرمی لان»- سپهری،

وخواب نیس.، فاتایی سترد و جنبنتده های نیما جای گرمی برای خو.هوا با خود ندارد  لانه

ها بتته ویژگتتی کننتتد  باشتتلار در شتتر  بوطیقتتای آشتتیانهکتته همتتواره دعتتوت بتته ارکتت. می

وی متدام اشتاره بته فاتای صتمیمی  ( 190: 1911)باشتلار، کنتد می آشیانه اشاره« بخ یپناه»

 ۀهمتان آشتیان»کنند: می جوتی را به آشیانه تم یل ۀآشیانه دارد و اینکه دلدادگان همواره خان

-دادند، آشیان واقعی گم تده در میتان شتاخمی کوچک و گرمی که دلدادگان یکدگر را وعده
با این تصویر زمینی متواوت اس.؛ اما تصویر آشیانه در اشعار نیما (  191)همتان: « وبرگ درختان

آواره مانده از وزش بادهتای »اند: های او مرغان منورد در معرض بادهای سرد ن ستهدر آشیانه

 (  921: 1911)یوشی ، «  اس. فرد سرد/ بر شاخ خیزران/ بن سته

« ای مرکتز کیهتانللظته»کند که آشیانه واجد ایتن خاصتی. است. کته می باشلار اشاره

افستانه، از  ۀبخ تد  در منظومتآشیانه به جهان شاعر کانونی. می(  191: 1911)باشلار، د گیرقرار

از بتر شتاخه مرغتی »است.:  کتردهختود را ترک ۀگوید که سالهاس. آشیانای میپرندهۀ افسان

)یوشتی ،  «ها سراسر/ بر کف بادهتا انتدر آینتدپریده/ مانده برجای از او آشیانه/ لیکن این آشیان
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ستبکی  ۀهای متعتدد مایتهای پرندگان، این لانتهدفترهای شعر نیما پر اس. از لانه(  11: 1911

ای در آنهتا نیست.  هایی پر از آواز پرندگان، اتی وقتتی کته پرنتدهشود، لانهجوهر شعری می

جمعی، همراه با آواز پرندگان شتوری عجیتب بته تصتویرهای شتعری نیمتا پرواز ناگهانی دسته

تترین از مهم(  11)همتان:  «پریدنتد/ کز لانته بترون همتی[   ]پرندگان کوچک/ آواز »بخ د: می

ها غیتاب دیتوار است.، دیوارهتا راه گ تودگی بته جهتان را های بوطیقای فاتا در لانتهویژگی

داند کته وی در آن های شهری را همچون قوس میخانه« به یاد وطن»بندند  نیما در شعر می

هراستم می [   ]های شهر، اسیر/ همچو پرنده در میان قوسین خانهمن در ا»اس.:  گرفتار آمده

دور »و بدیهی اس. که او در شهر دچار این ااساس اس. که ( 111: همان« )ز هرچه دیوار اس.

 ( 111)همان: « من ۀماند از من آشیان

 

 لانه و حرکت صعودی -1-1

ای پرنتدگان بتر دیوارهتای هبخ تند لانتهپدیدارهایی که به جهان ارک. صعودی می هازجمل

سریویلی دیوارهای خانه را بتا صتدها لانته بته ستم. بتالا  ۀهاس.  توکاها، در خانپیچک خانه

هتای دیتواری در تطابم با ارک. عمودی پیچک بالا، دقیقاًک ند  این ارک. صعودی روبهمی

اصتیل طبیعت. بته معنا، از نگاه نیما یوشی  ارکت.  اند  بدیناس. که توکاها در آن لانه بسته

ها بته ستم. پتایین، ارک. ۀکه در شهر همیابنده اس.، همچنانسم. بالا صعودی و فرازش

جردی ن سته بر زبتر بتام و در »کرده اس.: افتاده و آسمان دمهای فروپستی و دنای. با دخمه

ه ز آشتیان گرچته بت»و در شعری دیگر:  (111)همان:« فسوس/ بامی که کرده زهر در جام تعبیه

های کوچتک بتر   آشتیان(099)همتان:  «ام آوارهدور/ گرچه چون مترغ ز طوفتان و ز بتاد/ بتوده

ای بتزرگ توانند کل خانه را به لانهسریویلی بسیار باشند، می ۀدیوارهای خانه، اگر همچون خان

پیچیتد، های روستتایی میهای سوالین یا چوبی خانتهوقال پرندگان که در بامکنند  قیلتبدیل

 کند خانه را پر از شوی پریدن می ۀکل

متلرک است.،  ۀاس.؛ قرص و پایدار، اما لانه یک خان خاکی ملکم به زمین چسبیده ۀخان

های رویتش نیتز هست.  لانتهقابل -های درختانشاخه- ای که به خاطر مصالو خوداتی خانه

های نئتین یا؛ گاه خانههایی از جنس خواب و رؤاشعار نیما یوشی  همگی خوابگون هستند؛ لانه

 ۀها  توصیف نیما از خانتدوم خانه ۀویژه طبقشوند، بههای چوبی نیز تبدیل به آشیانه میو کلبه

اول، یعنی بعد از همکتف، چنتان عجیتب است. کته  ۀاند و اطای او در طبقجدیدی که خریده
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ر باشتتلار دهتد، اینجاستت. کته بتته تعبیتمی روشتنی کیویتت. رؤیتاگون آن را بتته متا ن تتانبته

نیمتا در (  191ج: 1011)باشتلار، « یتک ایمتاژ هستتیم ۀزنتد ۀکنیم که دراال تجربمیااساس»

مترا  ۀکه ابرهای غلیظ دریتا بتالای خانتهمین»نویسد: ای به سعید نویسی از بارفروش مینامه

 افتم  در فاای تیره و کبتودیاش به گردش میگیرد، من در اتای خود م ل جرد در آشیانهمی

آسمان، رو  من به پرواز درآمده مرغان دریایی کته از دریتا بته اکنتاف دوردست. کتو   ۀزنند

های بزرگ و کوچتک ختود، کته درختلال ابرهتا کند  طیران آنها با دستهمی کنند را تماشامی

ختود  ۀشتدخیالاتی که در مقابتل مقصتد گمشوند، شبیه به سلسلهمیرفته، کمرنگ و ملو فرو

 (    231: 1911)یوشی ، « اندشده سرگردان

ساده و  ۀگیرم، آشیانهروق. زناشویی را در نظر می»نویسد: ای به همسرش مینیما در نامه

همجنس، بدون اینکه به هم استتبداد و  ۀآورم که دو پرندخاطر میها بهملقری را روی درخ.

در اینجا نه تم یلی در کار (  12: 1911)یوشتی ، « اندگرفته زورگویی به خرج بدهند، روی آن قرار

 ۀواستطای کوچتک کته بتهای، این هستی یتافتن نتاب تخیتل است.؛ لانتههس. و نه استعاره

کنتد خود، به تعبیر باشلار ساکنان خویش را هرچه بی تر بته هتم نزدیتک می« بودگیدرون»

ی رواتی و شدگی و پالودگهمین کوچک« ملقر»و « سادگی»عباراتی م ل   (1911 باشلار،  کن)

خانه یکتی »توان سخن هاشمی را یادآور شد که ک د  اینجاس. که میتصویر می عاطوی را به

بتا (  12: 1931)هاشتمی، « ها، خاطرات و رؤیاهای آدمی است.از بزرگترین نیروهای ادغام اندی ه

سکون. شاعرانه در خانه، تمتامی ختاطرات گذشتته جتایی بترای بازگ ت. دارنتد، سترگردان 

ای کته در خیتال ختود بازستازی ایم دوباره در خانتهد، رؤیاهایی که در آنها زندگی کردهنیستن

)همتان: « بدون خانه، انسان موجتودی پراکنتده است.»یابند؛ کنیم، جایی برای بازگ . میمی

رؤیتا  ۀجنبنتده و در نوستان پرورنتد های بتیش از لانترؤیاس. و هیچ خانته ۀخانه، پرورند(  12

در خانته را »نویسد: ای میبخ د  نیما در نامهبودگی میرؤیاها کانونی. و درون نیس.  خانه به

آینتد  م تل اینکته ها بی تتر بته ستراغم میدر خلوت من، استرت [   ] امبه روی خودم بسته

هتا و ها و کاکلیستر متن است. کته چلچلته ۀدهند  در جمجمتمن گل می ۀها در سیندرخ.

بینم کته چته ستاده بتا بستتن در خانته، می(  193: شماره 1911 ، )یوشی« خوانندها میگنج ک

شود  نقدهای توصیوی درباب نیمتا میبلافاصله تخیل تبدیل خانه به آشیانه و آواز پرندگان آغاز

هتا ن تانه یتا ها همواره مرغگونه تللیلاند  در ایندادهتقلیل« ن انه»و « نماد»تخیل وی را به 

شتعر غتراب تصتویری » اس.، مت لاًه هستند که در شهر ملبوس شد گرانماد شاعری طبیع.
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مرغ غم نیز تصتویر دیگتری »یا ( 122: 1911)پورنامداریان، « بسیار گویا از اندوه و تنهایی نیماس.

های نیمتا در نامته(  129)همان: « اس.برافراشته از نیماس. که بر دیوار غم چون دودی تیره قد 

توان در آنها چگونگی دگردیسی یتک فاتای مستکون ستاده در یاشارات بسیاری هس. که م

در ایتن »کترد:  ای در ملکوت م اهدهپرنده و اتی بالاتر از آن به آشیانه ۀبالاخانه را به یک لان

 [   ] افتمگریتزم، از آستمان متیپایم، از زمتین میخیال، روام در آسمان اس. اما زمین را می

هتا بلبل [   ] است. ام کته در ختارج شتهر واقتع شتدهقه گرفتتهمرتوع و دوطب ۀاخیراً یک خان

کنم متی در زیر این پنجره وقتی که آن را شبانه بتاز [   ] شودها مخلو  میصداشان با قورباغه

 انتد بتا هتم نجتوابینم که چطور ع ای که از شر مردم به این مکان دن  پناه آوردهمخویانه می

« بتود برم و ناظر اعمال آنها خواهممی نونات قلب دردناک آنها پیم ل خدا به مک [   ] کنندمی
 (   11: 1911)یوشی ، 
سریویلی شاید گویاترین نمونه برای تبدیل تخیل یک خانه به آشیانه اس.  ستریویلی  ۀخان

هتای درگه پاییز، چتون پتاییز بتا غمناک»آواز: اش مأمن توکاهای خوشیک شاعر اس. و خانه

آواز/ بته سترای های نهان ان/ جمله توکاهای خوشکرده ز آشیانآمد باز/ کو زردرنگ خود می

مانده/ چنتد روزی بودشتان اتترای/ و همتان آورده/ اندر آنجا، درخلال گلبنان زردخلوت او روی

نوایتان در ساختند آن خوشآمد بهار سبز و زیبا/ با نگارانش همه رعنا،/ آشیان میللظه که می

ستریویلی بتا  ۀهای بهاری چسبیده به دیوارهای کلبتع قه(  910: 1911)یوشی ، « هامیان ع قه

توکتا م تل داستتان پترواز  ۀبرند و هزاران لانسوی بالا میاو را به ۀارک. صعودی خویش خان

سریویلی پناه پرنتدگان است.  در پایتان منظومته  ۀکنند  خانپرواز می ۀکیکاووس، خانه را آماد

مرغتان »گذرد ها از این ماجرا میشود و سالمی یویلی توس  مردم خرابسر ۀپس از آنکه خان

سازند و سریویلی دوباره با زنتش بته او را دوباره می ۀها آورده خانصبو، گل با منقار خود از کوه

گون در میتان خیتال آشتیانه ۀخانت ۀشاید این اوج تکامل انگار ( 912)همان: « گردندخانه باز می

نئتین و ماننتد آن است.  اینتک پرنتدگان  ۀدرختتی، خانت ۀاز لانه، آشیانه، خان تصویرهای نیما

آورنتد، منقارهتایی کته بتا آن آواز ها میها با منقار خود گلاند، از کوهکارگران ساختمانی شده

جدیتد  ۀترین اجتزای ایتن خانتخوانند و بنابراین سرود و ترانه و پرواز و سبکی در کوچتکمی

 شود اما توکاها دیگر بدان خانه بازنگ تند می سریویلی ساخته ۀخانممزوج گ ته اس.  
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 گیرینتیجه-0

ترین عنصری آنها یکتی از جتذاب ۀسوی ۀواسطخیال شاعران بهتخیل ماده و تللیل صور ۀنظری

ایماژهتای  ۀواستطهای نقد پدیدارشناسانه اس.  در این شیوۀ نقد، جهتانی کته شتاعر بتهشیوه

شک پژواکی اس. از جهان آنگونته کته در ناخودآگتاه شتاعر که بی-کند، میخویش بازآفرینی 

آب، هتوا، ختاک و - های چهار عنصتر کیمیاگرانتۀ هستتیبر مبنای ویژگی -درک و نقش شده

ای از بته صتورت آمیتزه« درک جهتان»گیرد؛ چراکه از دید باشتلار موردتللیل قرار می -آتش

ن تین ارز و همهتم« درک»و « تخیتل»ین للتاظ شک درکی تخیلی اس. و بدچهار عنصر بی

دانتد و می« درک»را مقتدم بتر « تخیتل»شوند  به همین دلیل است. کته باشتلار یکدیگر می

ای برای ورود به جهتان ناخودآگتاه شتاعر و راهنمتایی بترای مکانکتاوی نق تۀ ایماژها را روزنه

 ناخودآگاه شاعر و از طریم آن شناخ. ناخودآگاه ب ری 

دهد که عنصر هوا در آنها بسیار قدرتمنتد های نیما ن ان میخیال اشعار و نامهصورتللیل 

گون و های آبگتون، ختاکها تووی چ مگیری بر جنبتههای هواگون در این انگارهاس. و سویه

گون دارد  عنصر هوا در اشعار نیمتا واجتد خصتلتی م بت. و برانگیزاننتده است.  هتوا در آتش

 ۀکننتده عنصری اس. رهاننده، هیجان بخش، واجد نیروی زندگی و زایتلبوطیقای نیما هموار

دارنتد  هتوا میکنند و از ارک. بازخمودگی، و دربرابر نیروهایی اس. که هستی را تخریب می

کننتده و مخترب نیست.  در بوطیقتای نیمتا کرده، خوهدر ایماژهای نیما هرگز هوای عون، دم

ها باشتد؛ توانتد پتر از آزادی پرنتدهند اما آسمان شهر میهای شهری تنگ و افسرده هستخانه

درختی و آشیانه یکی از پربسامدترین ایماژها در شعر نیماس. که در آن بستیاری از  ۀلانه، خان

بالا، ارتوتاع، جنبنتدگی، گ تودگی شدگی، پرواز، ارک. روبهسبک  -هوا ۀهای تخیل مادجنبه

کتاوی یابند و از طریم مکانکانونی. می -قی و مانند آنانداز جهان، سرما، فرازش اخلابه چ م

شک زیس. نیما در فاای سبز برد  بیتخیلی شاعر پی ۀتوان به بوطیقای فاا در آشیانلانه می

های اقلیمتی ایتن ناایته شمال ایران و جهان سبز و جنگلی، که او جهان هستتی را بتا مؤلوته

هتا، هتا، کوهن تأثیری قطعی داشته اس.  درخ.شناخته، در تخیل و درک وی از جهان و کیها

آسمان ابری، ابرهای سیال در آبی آسمان و عواملی مانند آن باعت  فترازش نگتاه شتاعر بتوده 

شتک تللیتل روشنی در تخیل عنصری شاعر م اهده کترد  بیتوان بهها را میاس.  این مؤلوه

بندی و اند راهنمایی بترای دستتهتوتخیل عنصری می ۀخیال شاعران فارسی بر مبنای ایدصور

 شناخ. بهتر آنها باشد 
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